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  »در شعر شهريار» تجليّ«تجليّ «
  1حسين آريان

  زنجان ت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحدعضو هيأ

 : مقالهچكيده

عرفان به عنوان حركتي دروني از بنده سوي خالق، كه در حقيقت همـان سـير و سـلوك و                    
اسـتاد  . شود  هاي صدر اسلام يافت مي      همچون سده هاي معاصرين نيز      تصوف است، در انديشه   

هاي باوري محكمـي      شهريار نيز با توجه به پرورش در خانواده باورمند و دين مدار، داراي پايه             
هاي آن داشته است و در كلام خود در صـدد             اي به وادي عرفان و رهنمود         بود و دلبستگي ويژه   

اداي حـق بنـدگي و رسـيدن بـه حقيقـت و             بيان اين هدف كلي است كه انسان همواره در پي           
  .معبود است

از اصطلاحاتي است كه عرفا بـا آن، كيفيـت بيـنش و دريافـت خـود را از دريـاي                     » تجليّ«
كنند و شهريار نيز بـه مقولـة          معرفت و شناخت حق تعالي و ظهور وي در عالم تعينات بيان مي            

اي داشته است كه در اين مقاله         اه ويژه به عنوان يكي از مباني سير و سلوك و عرفان نگ          » تجليّ«
  .در حد مجال گفتار به اين بحث پرداخته خواهد شد

  : ها ليد واژهك
 تجليّ، شهريار، عرفان، سير و سلوك، خال، چشم

                                                 
1- Arian_Amir20@yahoo.com 
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  پيشگفتار
به بعد سراغ داريـم امـروزه        آن در صدر اسلام      ازهايي كه     ها و مشخصه    عرفان با آن ويژگي   

طلبد، امـا از آنجـا كـه نفـس            ارد و دلايل آن خود يك پژوهش مفصل مي        ود و ظهور د   كمتر نم 
هـا    عرفان سير و سلوك دروني است و حركتي است از بنده به خالق و گذشتن از تمام معشوق                 

هاي برخـي از معاصـرين    به معشوق و محبوب ازلي، لذا اين گرايش را در انديشه        جهت وصال   
ت شرايط خاصي كه در زندگي و عشق مجازي برايـشان           استاد شهريار به جه   . تواند ديد   نيز مي 
 آمد دچار تحولات شديد روحي شد و جهت تسكين آلام دروني ملجأيي بهتـر از اتـصال                   پيش

ايشان هـر چـه   . شد؛ يعني توسل به معصومين نيافت به عالم بالا و آنچه او را به آن رهنمون مي     
تـر شـده و رنـگ و           عرفاني وي نيز پخته    هاي  شود گرايش   تر مي   هاي پاياني عمر نزديك     به سال 

شد شهريار تمام انديشه و       كه باعث مي  آن ديدگاهي   شايد بتوان گفت    . گيرند  تر مي   بويي خدايي 
باور و خيال و توان خود را در مسير خدمت خالصانه و صادقانه به خلق به خاطر رياضت حق                   

  . خود حركت عرفاني مثبتي بوده استقرار دهد
ينده عرفان مثبت، اجتماعي و انساني است؛ يعني اشعاري زيبـا دربـارة وطـن               شهريار نما ...«

پرستي، دليري، فتوت، خدمت به خلق، ترويج آزادگي و آزادي، حمايت از عـدالت و برابـري،                 
استيفاي حقوق زنان، كثرت گرايي و احترام به ساير مـذاهب و اديـان، پـشتيباني از انقـلاب و                    

هـاي مردمـي      در همه حركت  . سرايد  دم و ديگر اصول انساني مي     هاي آزادي خواهانه مر     حركت
  1»...هاست ايرانيان در ماجراي انقلاب اسلامي در كنار آن

شايد بتوان گفت كه دلايل اصلي گرايش شهريار به حافظ، علاقـه ايـشان بـه نگـرش ژرف      
 رنـگ   شعر وقتي شهريار معتقد است    . كرد  عرفاني حافظ باشد كه نوعي قرابت دروني حس مي        

  :كند  رسد و جاودانگي پيدا مي  به كمال ميو بوي عرفان بگيرد
                                                 

 .480 زيبايي پر ستي در عرفان اسلامي، ص -1
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 عرفانا چاتماسا شعر و ادب ابقـا اولمـاز،        
  

 يـم د من ده عرفانه چاتيب، شـعريمي ابقـا ائلـه           
  

  )231كليات تركي، ص (

  ترجمه
  

وـد   اگر شعر و ادب به عرفان نرسد جاودانه نمي          ش
  

 نه كـردم من هم به عرفان رسيدم و شعرم را جاودا     
  

داد و    صلاح ديوان اشعارش سـوق مـي      ا نگرش شهريار در اواخر عمرشان او را به          اينحتي  
هـا بايـد      اما آنچه از من چاپ شد همان شعرهاي سابق اسـت كـه بعـضي از آن                ... «: معتقد بود 

ها در حقيقت شعر دبستان و دبيرسـتان          حذف شود؛ چه از نظر صنعت، چه از نظر مضامين، آن          
  1 »...دهد، آخرش عرفان است آنچه دانشگاهي است از دبستاني خودش را نشان مي.... است

از آنجا كه تمام مراحل سير و سلوك و عرفان در شعر شهريار به زيبايي و با زباني ملموس                   
ها خود كتابي مفصل است لذا در اين مجال بـه مـصداق              انعكاس و تبلور دارند لذا ذكر تمام آن       

به يكي از آن مراحل در شعر شهريار پرداخته خواهد شد كـه تبلـور               » يدناي از دريا چش     قطره«
ظهور و بروز اسماء و صفات عالم الهي است و عارف با اشاره به آن، كيفيت دريافـت خـود را           

كند چرا كه تجليّ و مفهـوم آن از موضـوعاتي               ت بيان مي  ااز حق تعالي و ظهور او در عالم تعينّ        
  .لي االله در طي طريق خود با آن مواجه استكه هر عارف و سالك ااست 

  تجلّي
گري و آشكار شدن است، در اصطلاح صوفيه عبارت از جلوة انـوار               در لغت به معني جلوه    
  :نويسد عزّالدين كاشاني در مورد تجليّ مي. حق است بر دل صوفي

ات صف) ابرهاي(مراد از تجليّ انكشاف شمس حقيقت حق است، تعالي و تقدس، از غيوم              «
بشري به غيبت آن و مراد از استتار احتجاب نور حقيقـت بـه ظهـور صـفات بـشري و تـراكم                       

  2 ».....ظلمات آن
بـذر تجلـّي در بـدو       . گـردد   باز مي ) ع(پيشينه اصطلاح تجليّ به آغاز آفرينش حضرت آدم         

م  نج ـ :آفرينش آدم در وجود او به وديعه نهاده شد تا در طول كمال شريعت، ميوة آن پديد آيد                 
                                                 

 .555 به همين سادگي و زيبايي، ص -1

 .129 مصباح الهداية، ص -2
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  :گويد رازي در اين باره مي
و حديثي از پيامبر    .... بدانك تجليّ عبارت از ظهور ذات و صفات الوهيت است جلَّ و علا            «

رسد كـه      و در ادامه مطلب خود به اين عبارت مي         1»انَّ االله خلقَ آدم فتجليّ فيه     «كند كه     نقل مي 
 پديـد آورد و در      ه در ولايت موسي سـبز     اگر چه تخم تجليّ ابتدا در طينت آدم تعبيه افتاد، اما          «

  2».ولايت محمدي ثمره به كمال رسيد
  :گويد صاحب كشف المحجوب مي

تأثير انوار حق باشد به حكم اقبال بر دل مقبلان كه بدان شايستة آن شوند كه به دل               » تجليّ«
  .3»مر حق را ببينند

شريت است نـه آن كـه ذات   از ميان رفتن حجاب ب» تجليّّ«كلا بادي بر اين عقيده است كه        
  4».حضرت حق تعالي متلّون گردد

  :گويد عبدالكريم قشيري مي
اندر خبـر اسـت كـه چـون حـق تعـالي             . عام در پردة ستر باشند و خاص اندر دوام تجليّ         «

 دائم بـه وصـف شـهود بـود و خداونـد             سترخداوند  . چيزي را تجليّ كند آن چيز خاشع گردد       
  5»....و ستر عام را عقوبت بود و خاص را رحمت بودتجليّ دائم به نعمت خشوع بود 

  اقسام تجليّ در عرفان
در اين قسمت خيلي كوتاه و گذرا و مفيد به انواع و اقسام تجليّ در عرفان از ديدگاه عرفـا                    

 پرداختن به تجليّ در كلام ،كنيم چرا كه هدف اصلي و مشايخ عرفان بدون توضيحات اشاره مي     
  .ي در عرفان و تصوفشهريار است نه خود تجلّ

  :از نگاه عزّالدين كاشاني، تجلي بر سه قسم است
  6ـ تجليّ افعال3    ـ تجليّ صفات2    )صعقه(ـ تجليّ ذات 1

                                                 
 .316 مرصاد العباد، ص -1

 .328 همان، ص -2

 .504 كشف المحجوب، ص -3

 .409 خلاصة شرح تعرفّ، ص -4

 .116 ترجمه رسالة قشريه، ص -5

 .130ـ131 ص مصباح الهديه، ص-6
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سالك از طريق آثار و مشهودات علـوي و سـفلي بـر     دل   در شرح گلشن راز، تجليّ حق بر      
  :گيرد كه بر چهار گونه است بنده صورت مي

  عاليـ تجلي اف2  ـ تجليّ آثاري1
  1ـ تجلي ذاتي4  ـ تجلي صفاتي3

  .هر كدام توضيحات و تقسيمات خاص خود را داردكه 
  :داند صاحب مرصاد العباد نيز تجليّ حضرت احديت را بر دو نوع مي

  2ـ روحاني2    ـ رباني1
كنـد كـه از توضـيحات جزئيـات آن            ها را نيز به انواعي ديگر تقـسيم مـي             و هر كدام از اين    

  .شود صرفنظر مي
  :گويد تستري ميعبداالله الاولياء از زبان سهل بن ةذكرتپير عرفان، عطّار، در 

تجلي ذات و آن مكاشفه اسـت و تجلـي صـفات و آن              : تجليّ بر سه حالت است    : و گفت «
  .3»موضع نور است و تجليّ حكم ذات و آن آخرت است و ما فيها

داننـد و      سـرآغاز آفـرينش مـي      ي حـق را   نيز اشاره شد بسياري از عرفا، تجل      تر    چنانكه پيش 
ويش و  شهريار نيز در كلام خ ـ    . معتقدند كه خلقت جهان و انسان با تجليّ حق آغاز شده است           

: گويـد كـه     با اشاره ظريف به خلقت جهان و انسان مـي         » راز و نياز  «در مسمط زيبايي با عنوان      
جـادويي شـاهد    و آنچه به موجودات هـستي بخـشيد تجلـّي           بود  م و نيستي    دجهان در پردة ع   

پايان به نام انسان به وجود  هستي بود كه با تجليّ خويش پيكر همايوني را با حسن و زيبايي بي 
بـا آوردن كلمـات     . 4»فتبارك االله احـسن الخـالقين     «آورد و با اين آفرينش به خود آفرين گفت          

  :كند   گونه را اينگونه بيان ميئيماستجليّ جمالي و صفاتي و ا» خر«و » چشم«
  

 اي بود از بر طـلاق ازل هـشته          عدم آيينه 
  

 تجلــي كــرد روي شــاهد هــستي بــه جــادويي  
  

  آمـد  پايان پديد   همايون پيكري با حسن بي    
  

ــويي      ــاس مين ــدان انف ــايي ب ــاق مين ــدين آف  ب
  

                                                 
 .129ـ130 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، صص -1

 .319 مرصاد العباد، ص -2

 .276ـ277اولياء، صص  ة تذكر-3

 .14 سورة المومنون، آيه -4
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 تماشا كن كه در عكس رخ شاهد من آن چـشمم          
  

 كه چون آيينه ممتازم بـه يكرنگـي و يكرويـي            
  

  1 حسن تماشاييبدين چشمش تماشاهاست در
  

را  »...كنت كنزاً مخفيـاً   «حديث  » سرمه عشق «در ادامة اين شعر پر رمز و راز، شهريار با بيان            
ظاهر كردن احوال «كه در عرفان به معني » چشم شهلا=  نرگس شهلا«آورد و با گفتن   اد مي به ي 

 جريان آفـرينش    2»و علو مرتبت سالك بر سالك و غير اوست و منبع شهرت از اين مقام خيزد               
  :كند  آدم و برتري يافتن او را بر موجودات و هبوطش به زمين را تداعي مي

  

اـ نـرگس شـهلا              به خواب ناز بودم در عـدم ب
  

 كه چشم از سرمة عـشقم بـه رخـسار تـو وا كردنـد                
  

 هواي كعبه كاخ جمالـت داشـتم در سـر         
  

اـ كردنـد                اـ در گـل ره  به صحراي وجودم مست و پ
  

 اموشي به گوش من سخن گفتند     هاي خ   به افسون 
  

 هاي وحشي اشك شوقم آشنا كردند       به خلوت   
  

  3منم پيدا ز پنهاني تويي پنهان ز پيدايي
  

در ايـن شـعر در      » رخسار«و  » شب«،  »خورشيد حسن » «لعل«شهريار با به كار بردن كلمات       
  :گويد كند آنجا كه مي واقع به تجلي صفات جلالي و جمالي خداوند اشاره مي

  
 ه لعلت نوشخند صبح تا بشكفت و شب بـشكافت  ب

  
 هـاي مرواريـد     هـا شـد ز شـبنم ز شـده           چمن  

  
  از شراب شـوق    دشفق را تا قدح لبريز گرد     

  
  صبحدم سر شد به شور و مستي جاويد        دسرو  

  
اـن      اـ كوب  طبيعت با همه ذرات دست افشان و پ

  
 به پيشاپيش رخسارت كـشيد آيينـه خورشـيد          

  
  4اي گنجد به بينايي هگر از خورشيد حسنت ذر
  

حمـاني اسـت    رس  فَبيان اين نكته ضروري است كه در ابيات بالا، مراد از لعل لب، تجليّ نَ              
شود و لب لعل او يا نفس رحمـاني بـه صـور جميـع            كه به وسيلة آن حقيقت هستي آشكار مي       

و مراد از   اند    ها به هستي تبديل گشته      ها و عدم    نيستاشياء تجلي نموده و از آن ظهور و تجليّ،          
                                                 

 .503، ص 1 ديوان شهريار، ج -1

 .303فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص  -2

 .503، ص 1 ديوان شهريار، ج -3

 .502 همان، ص -4
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 تجلي صفت جمالي و مراد از شب، تجلي صفت جلالي و خورشيد حسن، باز تجلـّي                 ،رخسار
  .1و اسم النور است و مراد از شراب، تجلي ذاتي استنفس رحماني 

  : زير از لسان الغيب هستندتآور ابيا بندهاي ذكر شده فوق از ديدگاه عرفاني ياد
  

 در ازل پرتــو حــسنت ز تجلــي دم زد  
  

ــه همــه عــالم زد    ــدا شــد و آتــش ب  عــشق پي
  

 اي كرد رخت ديد ملك عـشق نداشـت          جلوه
  

 2عين آتـش شـد از ايـن غيـرت و بـر آدم زد                
  

  تجليّ جمالي و جلالي
شوم و با تجليّ صـفت جلالـي    گاهان در جمال جاويدان الهي غرق مي گويد شام  شهريار مي 

شـوم؛    مالي و انوار حق زنـدة جاويـد مـي         رسم و بامدادان با تجليّ صفت ج        حق به مقام فنا مي    
شود و آن قسمت از وجودش كه ناسره اسـت            يعني عاشق با تجليّ ذاتي با تمام وجود فاني مي         

  :رسد رود و با تجليّ حق به مقام بقاء بالحق مي از ميان مي
  

 ام درسي از نـواي مـرغ يـا حـق            نا گرفته 
  

ــده    ــر گــل را خوان ــه ورق شــرح دفت  ام ورق ب
  

ــ ــدان يشــامگاه م ــرم در جمــال جاوي  مي
  

ــي    ــداد م ــق    بام ــي ح ــده در تجل ــردم زن  3گ
  

انـد   هايي كه صاف همچون شيشه     يار تجليّ كند دل    زيبايجمال  شهريار معتقد است كه اگر      
  :يابند  و آلودگي ندارند اين تجليّ را با تمام وجود در مي و نا پاكي

  

  ز تجلّــي جمــال يــاردآنجــا كــه دم زنــ
  

 ــ    ــة غمـ ــه آبگينـ ــت بـ ــيفرصـ ــد از مـ  دهنـ
  

 سازش به هر سـري نكنـد تـاج افتخـار          
  

 4دهنـــد آزادگـــي بـــه ســـرو ســـرافراز مـــي  
  

وي در بيت دوم، معيار اهليت و قابل بودن دل انسان را عدم دلبستگي و وابستگي به ظواهر       
  .داند و ماديات مي

                                                 
رجوع ..  و لعل و چشم و بو شرا» رخ و رخسار«، »شب«اصطلاعات بيشتر درباره معاني عرفاني  جهت -1

 .1046فظ، ص هاي حا  و شرح عرفاني غزل609ـ549 كنيد به شرح گلشن راز، صفحات

 .176 ديوان حافظ، ص -2

 .283، ص 1 ديوان شهريار، ج -3

 .170، ص 1 ديوان شهريار، ج -4
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  يتجليّ صفات
فـاني اسـت و     كه سرشار از نكـات ظريـف عر       » قاف عزلت «شهريار در غزلي زيبا به عنوان       

سـينه مـن همچـون      : گويد  نشان از دل جلا خورده و صيقلي ايشان دارد خطاب به محبوب مي            
خواهم همان گونه كه در طـور سـينا           موسي در حسرت تجليّ انوار تو سوخته است و از تو مي           

بر موسي تجلي كردي و ناخالصي وجودش را سوزاندي بر سينه من نيز تجلي كني تـا اهليـت                   
گويد    خطاب به معشوق مي    .شته باشم و به نوعي به مقام تجلي صفاتي برسم         او را د  هم كلامي ت  

كني و من هـر چـه دارم از تجلـي                دل همواره تجلي مي    يدايهر چند از ديده پنهاني اما در سو       
  :انوار رباني تو دارم

  

 اي كن كه سخن با تو كنم چـون موسـي           جلوه
  

ــينه   ــشتن   س ــينا گ ــسرت س ــوخته در ح  ام س
  

  مـريم  حفاظوح القدسم بخش و     فيض ر 
  

ــشتن     ــسيحا گـ ــوانيم مـ ــز تـ ــا نيـ ــه مـ  بلكـ
  

 چند پنهان شدن از ديـده پـري رخـسارا         
  

ــشتن     ــدا گـ ــينه هويـ ــويداي دل و سـ  وز سـ
  

 من بدين نكته رسيدم كه بهشت موعـود       
  

 هــست در حــسن تــو مــشغول تماشــا گــشتن  
  

 نقش من عاشقي و در خط و خال و رخ توسـت           
  

 و شـيدا گـشتن    همه چـون زلـف تـو آشـفتن            
  

 قاف غزلت تو به مـن دادي و اقلـيم بقـا           
  

ــشتن       ــا گ ــده عنق ــن قاع ــستم از اي ــا توان  1ت
  

گويد كـه اگـر       شهريار با تلميحي زيبا و عرفاني به داستان حضرت موسي در قرآن كريم مي             
اي به پهناي سـينه       از طور تجليّ خداوند چراغي يافتي در طلب دلي همچون دل موسي و سينه             

  :سي باش تا تجلي گاه انوار حق باشيسيناي مو
  

 گر از آن طور تجلي بـه چراغـي برسـي          
  

 2موســـي دل طلـــب و ســـينة ســـينايي را     
  

 تجلي ذاتـي  :شهريار نيز با بسياري از عرفا و مشايخ وادي سير و سلوك هم عقيده است كه               
 و در ديگران با   تواند باشد از پيامبران تا اولياء االله        هاي انساني مي    و صفاتي حق شامل تمام گروه     

  :ر دلي با انوار حق جلا بخورد اين قابليت را خواهد يافتهاينكه بسيار نادر است ولي 
  

                                                 
 .100ص ، 1 ديوان شهريار، ج -1

 .32، ص 3 همان، ج -2
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 يم و سيناست  لبرق اين جلوه نه تنها به ك      
  

 1هــر ســري ســرّي و هــر ســينه ســنايي دارد   
  

 حقيقت بي تجليّ نيست وليكن مـادر ايـامّ        
  

 2زايد دگـر موسـي كليمـي، طـور سـينا را             نمي  
  

هاي پاكـان و عارفـان آنقـدر          گويد كه تجليّ و پنهان گشتگي تو در دل          ريار به معبود مي   شه
را كـه از دريچـه دل       چ ـشنود    ظريف و لطيف است كه كسي صداي پاي رفتن و آمدنت را نمي            

  :آيي روي و مي مي
  

ــو از دريچــة دل مــي ــي روي و مــي ت  آي
  

ــي نمــي   ــو را  ول ــاي ت ــنود كــس صــداي پ  ش
  

 دل شكستگان درياب  بر آستان خود اين     
  

 3كـــه آســـتين بفـــشانند مـــا ســـواي تـــو را  
  

  رخ
عيـان عـالم و     ارخ در ادبيات عرفاني عبارت از تجليّ صفات جمالي است كه سبب وجـود               

  4 .شود ظهور اسماء حق مي
رخ اشارت بـه ذات الهـي اسـت بـه اعتبـار ظهـور كثـرت        «: در شرح گلشن راز آمده است  

  .5»صفاتي استو حل ظهور كمالات اسمائي رخ م«و » اسمائي و صفاتي از وي
داند كه از كثرت زيبايي كـه در آن اسـت             شهريار، رخ معشوق را مجموعه تمام محاسن مي       

 را يكجا دارد و تجلـي  لفتوان خدا را هم در آن ديد چرا كه چشم و لب و خط و خال و ز     مي
  :گاه زيبايي خداوند است

  

ــدي اســت  ــره خداون ــة چه ــو آيين  رخ ت
  

ــه در    ــدن   ك ــدا دي ــرة خ ــوان چه ــو ت  6رخ ت
  

گويد از وقتي گل، نازكي و دلبري    بيند كه مي    شهريار رخ معشوق را آنچنان جامع زيبايي مي       
  :را از رخ زيبايي تو آموخت بلبل از غزل خواني من در هوس افتاد

  

                                                 
 .868، ص 2 همان، ج -1

 .848 همان، ص -2

 .96، ص 1 ديوان شهريار، ج -3

 .414 فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص -4

 .587 شرح گلشن راز، ص -5

 .252، ص 1 يوان شهريار، ج -6
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 تا گل ز رخت نازكي و دلبري آموخـت         
  

ــاد     ــن در هــوس افت ــزل خــواني م ــل ز غ  1بلب
  

  خط
خط اشارت دارد به تعينات عالم ارواح كه اقـرب  «دانند    تعينّات عالم ارواح مي عرفا، خط را  

مـراد از خـط، جنـاب كبريـايي         «يـا   » مراتب وجود است به غيبت هويت در تجرّد و بي نشاني          
ت                    2است و » كه عالم ارواح مجرّده است كه اقرب مراتب وجود اسـت بـا مرتبـة غيـب و هويـ

 هك ـ چنان. » تعينات و كثرات است كه بيانش اسرار مبهم است         گاهي خط مظهر  «: لاهيجي گويد 
  :شيخ محمود شبستري گفته

  

ــالم     ــار عـ ــي كـ ــاز دانـ ــش بـ  ز زلفـ
  

 3بهممــــز خطـّـــش بــــاز خــــواني ســــرّ   
  

  :كند شهريار به آيينة توحيد خط و خال معشوق قسم ياد مي
  

 قسم به آية توحيـد خـطّ و نقطـه خـال           
  

 4كــه جــز صــحيفة آن عارضــم كتــابي نيــست  
  

معشوق، همچون بلبلـي    ) تجلي جلال (و خط سبز    ) تجلي جمال (شهريار در مقابل صورت     
را ديديم و از زهـدان عـدم و         ) خط معشوق ( عشق   ةگويد كه ما سرم     افشاند و با آواز مي      پر مي 

  :نيستي كور كورانه پا به اين عالم گذاشتيم
  

 بلبلانــيم پــر افــشانده بــه گلــزار جمــال
  

ــه ســر    ــار خــط ســبزت ب ــدهوز به ــم ود آم  اي
  

 م و ز زهـدان عـدم      يمة عشق تو ديـد    رس
  

ــور   ــده  ركو ك ــود آم ــاي وج ــه دني ــه ب ــم ان  5اي
  
  :كه ياد آور اين بيت زيبا و نغز حافظ است

  

                                                 
 .196، ص 1 ديوان شهريار، ج -1

  :ارد كهخ محمود شبستري دي اشاره به بيت معروف ش-2
  

ــت   ــدايي اسـ ــسن خـ ــر حـ ــا مظهـ  رخ اينجـ
  

 مـــــراد از خـــــط جنـــــاب كبريـــــايي اســـــت   
  

 

 .با تلخيص ،587ـ591 شرح گلشن راز، صص -3

 .215، ص 1 ديوان شهريار، ج -4

 .179، ص 1 ديوان شهريار، ج -5
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 سبزة خط تو ديـديم و ز بـستان بهـشت          
  

ــاه آمــده    ــه طلــب كــاري ايــن مهــر گي  1ايــم ب
  

عني مايه هستي و چشمه     آورد ي   گويد كه ريحان باغ سبز خط تو، گل و گياه مي            در جايي مي  
يعني اينكه خط تو كه مظهـر تجلـي   كند   زندگي است و خط تو در زيبايي، روي ماه را سياه مي           

  : الهي استمالشود كه مظهر تجلي ج ي تو مي جلالي است مانع ديدار صورت زيباصفت
  

ــن    ــرو ك ــاد س ــو بني ــد ت ــد بلن ــل ق  نخ
  

 ــ    ــاه كُ ــاغ ســبز خطــت گــل و گي  نريحــان ب
  

 ت دل آفتـاب سـوز     خال تـو آتـشي اس ـ     
  

 2اي اسـت سـيه، روي مـاه كـن           خط تو سـايه     
  

  :ي لاهيجي در شرح دو بيت زير استي دو بيت بالا، يادآور كلام زيبامفاهيم عرفان
  

ــان   ــالم جـ ــبزه زار عـ ــد سـ ــط آمـ  خـ
  

ــوان    ــامش دار حيــــ ــد نــــ  از آن كردنــــ
  

ــن  ــاريكي زلفـــش روز، شـــب كـ  ز تـ
  

ــن      ــب كـ ــوان طلـ ــشمه حيـ ــش چـ  ز خطـ
  

رواح گرد ذات الهي بـر آمـده        اشود تعينات عالم      كه خط بر رخ دميده مي     چنان«: گويد  كه مي 
كه اقرب مراتب وجود است به مرتبة غيب و هويت؛ يعني خط كـه تعينـات ارواح                 به آن معني    

و در ظلمت خط و تعينات ارواح، چشمه حيوان كه ذات           ... زار عالم جان است       مراد است سبزه  
  3 »...مطلق مراد است طلب كن

ام و از     گويد كه من هميشه به ياد خط تو كه مظهر تعينّات عالم ارواح است بوده                 مي ررياشه
 ـ    تـو   . ما گفتـه هاي بسيار به ياد خط تو         ام و غزل    آن چشمه زندگي نوشيده     ايـن   دننيـز بـا خوان

  :ها يادم كن غزل
  

 به ياد خط تو ديوان من پر از غزل است         
  

 4غزال مـن همـه بـا يـاد مـن غزلخـوان بـاش                
  

  .شود هاي بسيار هم هست كه اطالة بحث مانع ذكرشان مي و نمونه

                                                 
 .293 ديوان حافظ، ص -1

 .164، ص 1 ديوان شهريار، ج -2

 .، با تلخيص588 شرح گلشن زار، ص -3

 .197، ص 1يوان شهريار، ج  د-4
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  زلف
ات و معقـولات و                       زلف در اصطلاح صـوفيان، كنايـه از مرتبـة امكـاني از كليـات و جزويـ

  .1اعراض استو محسوسات و ارواح و اجسام و جواهر 
مجالي زلف، اشارت به تجليّ جلالي است در صور «: نويسد لاهيجي در شرح گلشن راز مي   

  .2»جسماني
و . 4»زلـف، صـفات قهـر خداونـدي مـراد باشـد           « و   .3»انـد     كثرت را به زلف تشبيه كرده     «و  

مراد بـه زلـف،     «و  . 5»درازي زلف اشارت به عدم انحصار موجودات و كثرات و تعينات است           «
  .6»كثرت و تفرقه و پريشاني عالم است

رنگـي بـا شـب، چوگـان گونـه          پريشاني، تناسب   :  و حالات متعدد زلف همچون     ها  ويژگي
شبويي زلف و كفر زلف و      وازي زلف، خ  راش، دام و تله بودن، د        گيبودنش، حلقه و زنجير گون    

در مناسبات عرفاني و تجلي، هر كدام ياد آور مفهومي خـاص هـستند كـه جهـت نمونـه و                     ... 
  .كنيم پرهيز از اطناب كلام به چند مورد از كلام شهريار اشاره مي

شان ي ـو هر گاه زلـف آشـفته و پر        شود    وب مي بي مح  زلف ديدار رخسار زيبا    ريشان بودن پ
  :شود  يار گشته و پريشاني دل عاشق را سبب ميباشد حجاب روي

  

 زلف تو برده قرار خاطر از من يادگـاري        
  

 7قـراري   من هم از زلـف تـو دارم يادگـار بـي             
  

 لف پريشان تو آخر به سـر مـن        زدر غم   
  

 8ريـشان مـن آمـد     هر چه آمد همه از بخـت پ         
  

گويد تا زماني كه خم گيسوي چوگان بـاز تـو هـست ـ كـه مـراد از        شهريار به معشوق مي

                                                 
 .442 فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص -1

 .552 شرح گلشن راز، ص -2

 .34 شرح گلشن راز، ص -3

 .554 همان، ص -4

 .577 همان، ص -5

 .590 همان، ص -6

 .234، ص 1 ديوان شهريار، ج -7

 .233، ص 1 همان، ج -8
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 مـاه همچـون     ـ1.انـد  گيسو دايرة كونيه است كه مراتب موجودات ممكنه در آن به هـم رسـيده  
گوي سرگرداني اسير خم چوگان توست؛ يعني صورت زيباي همچون ماه تو در خم تعينّات و                

  :پنهان و ناپيداستكثرات 
  

ــاز توســت  ــا خــم گيــسوي چوگــان ب  ت
  

ــد      ــرگردان كننـ ــوي سـ ــون گـ ــاه را چـ  2مـ
  

  :كه هم مضمون است با اين بيت زيباي عطّار كه فرمود
  

 تا بديدم زلف چون چوگان او بر روي مـاه         
  

 3روم  در خم چوگان او چون گوي گـردان مـي           
  

لـف معـشوق را بنـد و كمنـد و           شهريار نيز همچون ديگر بزرگان وادي عرفان و سلوك، ز         
هاي عاشـقان صـادق         ة دل مه«داند كه به قول لاهيجي        شقان مي هاي ديوانه عا    حلقه و زنجير دل   
اند و در زنجير احكام كثرات مقيدنـد و مطلقـاً خلاصـي از ايـن قيـد                     گشته لاز زلف او مسلس   

  .4 »....اند ندارند حتي مجذوبان نيز كه صاحب مرتبة جمعند و از تفرقه وارسته
  

 اي بسا سلسله كز موي تو اي سلسله مو        
  

ــد       ــه زدن ــاي دل ديوان ــه پ ــد و ب ــاز كردن  5ب
  

 م زنجير زلف يار كو؟    ا  جيرياي زن   ديوانه
  

 ديوانگان را هم به سر شوري چنين سرشـار كـو؟            
  

 بازار من پر مشتري از دولت ديوانگي است       
  

 6چون من هم از فرزانگان زين عاقلان بيزار كـو؟           
  

به جهت صفت پوشندگي و اخفا با كفر و كافر مناسبتي دارد لذا شعرا در طول تـاريخ                  زلف  
سياهي كفر زلف در اصطلاح، ظلمت كثرات و        «اند    ساخته» كفر زلف «مضامين زيبايي با تركيب     

ن كلمـات   مجزا به كار برد   گاهي  و  » كفر زلف « استاد شهريار نيز با تركيب       7»و تعينات را گويند   
  :ايي آفريده استآن، ابيات زيب

  

                                                 
 .581 شرح گلشن راز، ص -1

 .207، ص 1 ديوان شهريار، ج -2

 .481 ديوان عطار، ص -3

 .679 شرح گلشن راز، ص -4

 .816، ص 2ديوان شهريار، ج  -5

 .72، ص 3همان، ج  -6

 .1110هاي حافظ، ص   شرح عرفاني غزل-7
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  تا رهزن كيش است و آيين      تكفر زلف دلكش  
  

 1گر مسلمان كافر و صوفي كشيش آيد خوش آيد          
  

 بر كفر زلف تو آن شانه چـون يكـي شمـشير           
  

ــتان را       ــوب كافرس ــكافته آش ــف ش ــه ص  2ك
  

  :حافظ نيز مضمون زيبايي دارد
  

 زد و آن سـنگين دل   كفر زلفش ره دين مـي     
  

 3 بـر افروختـه بـود      در رهش مشعلي از چهـره       
  

  :و فخرالدين عراقي نيز بيتي زيبا دارد
  

ــد   ــان آفريدنـ ــسمت از جـ ــارا جـ  نگـ
  

 ــ   ــر زلفـــ ــد تز كفـــ ــان آفريدنـــ  4 ايمـــ
  

  :و عطّار را بيتي نغز است
  

ــد   ــار آيـ ــافرت در كـ ــف كـ ــو زلـ  چـ
  

ــد       ــر آيـ ــان بـ ــه از ايمـ ــومن كـ ــسا مـ  5بـ
  

  خال
و بـه قـول لاهيجـي       خال در نزد عارشقان جمال حق و سالكان طريق، نقطة وحدت اسـت              

  .6 »...بدان كه مبدأ و منتهاي كثرت وحدت است و خال، اشارت به اوست «
هايي همچون، سياهي خال، دام و دانه بودن، شكارگر بودن؛ مظهر تجلـي                 خال نيز با ويژگي   

دستماية شاعران در پروراندن نكـات عرفـاني        ... صفات جلالي و جمالي حق، مظهر وحدت و         
  .كنيم لام شهريار اشاره ميكنمونه به مواردي از شده است كه جهت 

شته است و يا در     پنهان گ داند كه در خال و خط معشوق          شهريار خود را همچون نقشي مي     
 و سوخته، سپس به خالي تبديل شده كه در صورت معشوق            هاثر تجليّ جلالي به مقام فنا رسيد      

  :نمايان است
                                                 

 .256، ص 1 ديوان شهريار، ج -1

 .77، ص 3 همان، ج -2

 .207 ديوان حافظ، ص -3

 .138 ديوان عراقي، ص -4

 .287 ديوان عطار، ص -5

 .593 شرح گلشن راز، ص -6
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 نقش من عاشقي و در خط و خال رخ توست         
  

 1چون زلـف تـو آشـفتن و شـيدا گـشتن           ه  مه  
  
داند چرا كه خال معـشوق كـه نقطـة وحـدت              شهريار، چشم خود بين خود را خدا بين مي        

شـود و     مالد و خدا بين مـي       سايد و شهريار از آن سرمه بر چشم خود مي           است سرمة توحيد مي   
رسـاند و     قام فنـا مـي     مظهر و تجليّ گاه تجليّ جلالي است لذا عاشقان را به م            ،از آنجا كه خال   

  :كسي كه بدان مقام نايل گشت ديگر خود بين نخواهد بود
  

 سـايد بـدان     سرمة توحيد مـي   تا  خال او   
  

 2انـد   چشم خود بين مرا چشم خدا بـين كـرده           
  

براي خال كه مظهر وحدت اسـت در نـوع خـود جالـب و               » سرمه توحيد ساييدن  «مضمون  
  .نمايد هنري مي

  ابرو
صـفات  «م بزرگان عرفان و تصوف، صفات است كه حاجب ذات اسـت  مراد از ابرو در كلا 

  .3»شود و عالم وجود از آن جمال گيرد  رو كه حاجب ذات است به ابرو تعبير ميناز آ
صفات از آن جهت كه حاجب ذات است معبر به ابرو           «: گويد  لاهيجي در بيان اين معني مي     

  .4»گردد مي
اشارت اسـت بـه مقـام قـرب         «شود و      ابرو ساخته مي   از تركيباتي است كه با    » محراب ابرو «

ه      هايت قرب است و نهايت قرب عبارت از ا        قاب قوسين، كه عبارت از ن      ستغراق اسـت در لجـ
  :فرمايد  آنجا كه حافظ مي5»توحيد و جمع

  

ــي   ــروان محرابـ ــم آن ابـ ــاز در خـ  نمـ
  

 6كسي كند كه بـه خـون جگـر طهـارت كـرد              
  

تجلـي گـاه تجلـّي      » كمان ابرو «توان گفت كه       عرفان مي  هاي بزرگان   از مجموع تمامي گفته   
                                                 

 .100، ص 1ديوان شهريار، ج  -1

 .194، ص 1همان، ج  -2

 .49فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، ص  -3

 .552 شرح گلشن راز، ص -4

 .814هاي حافظ، ص  شرح عرفاني غزل -5

 .163 ديوان حافظ، ص -6
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به عبارت ديگر معشوق با تير مژگان كه از كمان          . كند    جلالي است كه عاشق را از خود فاني مي        
سازد و آنگاه كه او را فاني كرد به مقام            كند عاشق را كشته و از خود بي خود مي           ابرو پرتاب مي  
 مقام قرب حق رسيده و به كسي جز او تـوجهي  نـدارد               شهريار هم كه به   . رساند  قرب حق مي  

اي معشوق و محبوب، اگر محراب ابروي تو قبله گـاه مـن نباشـد بـه چـشم                   : زند كه   ميفرياد  
  :اسرار الهي و جذبات اوست، بگو كه نماز ميت مرا بخواندمستت، كه مظهر 

  

 محراب ابروي تو گرَمَ نيـست قبلـه گـاه         
  

 1مـاز مــن بـا چــشم مـست گــو كـه بخوانــد ن     
  

شـان نمـاز    كشد و بـراي مـرده     ها را مي    محراب ابروي تو دل   : فرمايد كه   و در جاي ديگر مي    
  :ميرد خواند زيرا دلي كه با خون وضو نسازد مي  مي

  

ــاز دل  ــد نم ــت خوان ــا محــراب ابروان  ه
  

ــدارد     ــون وضــو ن ــز خ ــرد آن دل ك  2آري بمي
  

  :فرمايد بيات حافظ هستند كه ميون و مفهوم، ياد آور اين امكه اين ابيات از نظر مض
  

 بـرد  ترسـم از خرابـي ايمـان كـه مـي            مي
  

 3محــراب ابــروي تــو حــضور نمــاز مــن       
  

 گر ببينم خم ابـروي چـو محـرابش بـاز          
  

 4ر كــنم وز پــي شــكرانه روم  كســجدة شـ ـ  
  

فتنة سامري و تجليّ نور حضرت      : گويد  زنيم كه مي      اين بحث را با اين كلام شهريار مهر مي        
  :ر سينا بر حضرت موسي، گوشه ابرويي از تجليّ جلالي خداوند استحق در طو

  

ــيم    ــيناي كل ــوة س ــامري و جل ــة س  فتن
  

ــود     ــو ب ــادوي ت ــزة ج ــي از غم ــة ابروي  5گوش
  

                                                 
 .852، ص 2 ديوان شهريار، ج -1

 .263، ص 1، ج همان -2

 .312 حافظ، ص  ديوان-3

 .290 همان، ص -4

 .880، ص 2 ديوان شهريار، ج -5
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  نتيجه
حاصل سخن اين است كه از نگاه عرفا و مشايخ سير و سلوك، هدف از آفـرينش و خلـق                    

است و او را آيينة تمام نمـاي خـود قـرار            بوده است و خداوند انسان را آفريده        » تجليّ«جهان،  
االله خَلَقَ  انّ  «: فرمودند) ص(داده است تا وجودش را در او به نظاره بنشيند آنجا كه پيامبر اكرم               

از » تجلـّي «لـذا   . را آفريد سپس در او تجليّ كرد      ) ع(به راستي كه خداوند آدم      »  فيه تجليّآدم فَ 
 و سير و سلوك است كه هـر عـارفي را بـا آن سـر و                  در وادي عرفان  مباحث عمده و پر دامنه      

استاد شهريار نيز با توجه به پرورش ديني و اعتقادي شان و مراحل پر افت و خيز                 . سرّي است 
شان كه هر چه بيشتر او را به وادي معرفت و عرفان رهنمون شد با نگاهي ويژه    زندگي شخصي 

از آنچـه   ه زيبايي مـنعكس نمـوده اسـت تـا           ، آن را با تمام جزئياتش در كلام خود ب         »تجلي«به  
درياي معرفت نوشيده است در پيمانه ابياتش بـه خواننـده شـعرش بنوشـاند و دسـتگير او در                    

هاي پر فراز و نشيب و پر خطر سير و سلوك باشد تا آيينه دلش را از زنگارهاي ظـاهري                      وادي
  .ر رباني را داشته باشدو مادي زدوده و صيقل و جلا بخشد كه قابليت و اهليت تابش انوا
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